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چرا مسلمان کشی؟ 
دســت  آن  از  افغانســتان  دیلی تایمز: 
کشورهایی است که برای مدتی طولانی 
گرفتار جنگ و خشــونت اســت. اخبار 
حمله و انفجار در افغانستان به قدری 
زیاد اســت که دیگر به سختی می توان 
توجه هــا را به آنها جلــب کرد. اگرچه 
گفتن این موضوع مایه تأســف اســت، 
اما نشــان می دهد زمانی که خشونت 
تبدیــل بــه موضوعــی پیش پاافتــاده 
می شــود، دیگر نمی توان توجه عموم 
مردم را بــه آن جلب کرد، اما این دلیل 
نمی شود که با شــهروندان افغانستان 
ابراز همــدردی نکنیم. آنها که روزهای 
ســختی را می گذرانند. حمله انتحاری 
روز شــنبه به تظاهرات کنندگان جنبش 
روشنایی نمونه ای است از وقیحانه ترین 
نوع حمــلات فرقه ای. آن هــم به یک 
تظاهــرات صلح آمیــز که شــعارهای 
آن چیزی جــز رفع نابرابــری و ترویج 
نبــود.  هزاره ای های شــیعه  عدالــت 
که روز شــنبه برای جلوگیــری از عبور 
خطــوط بــرق میلیــون دلاری از میان 
اســتان محروم بامیــان تظاهرات کرده 
بودند، حتــی به فکرشــان هم خطور 
نمی کرد که اقدامشــان با چنین سطح 
شــنیعی از خشــونت روبه رو شود. این 
حمله انتحــاری که ۸۰ کشــته و ۲۳۱ 
زخمــی برجای گذاشــت، نشــان داد 
خشــونت علیه شــیعیان  هزاره تا چه 
میزان زیاد اســت. مسئولیت این حمله 
انتحاری را داعش برعهده گرفته است. 
ازهمین روســت که شــاید این پرسش 
مطــرح شــود کــه چگونه ایــن گروه 
به کشــوری بی ثبات حملــه می کند؟ 
شــیعیان  هزاره یک گــروه اخلاق گرای 
مذهبی است که ســال ها، هم از سوی 
افغانستان و هم از سوی پاکستان مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته است. آنها یکی 
از قربانیان اصلی دعوای شیعه- سنی 
و گروه های افراط گرایی مثل طالبان در 
پاکســتان و افغانســتان بوده اند. واقعا 
جای تأســف است که خشــونت علیه 
این گروه همچنــان ادامــه دارد و این 
گروه نه در افغانســتان و نه در پاکستان 
از امنیــت لازم برای زندگــی برخوردار 
نیســتند. ســوخت لازم برای این تنفر و 
خشونت را مقدس گرایی تأمین می کند 
که افراط گرایان مذهبی اي  مانند داعش 
به دنبال آن هستند. آنها برای رسیدن به 
هدف پاک سازی مذهب خود از مرتدان، 
دیگر گروه های اســلامی را مورد حمله 
قــرار می دهند. به همین خاطر اســت 
که وقتی مسلمانی مسلمان دیگری را 
می کشــد نباید تعجب کرد. نکته دیگر 
اینکه نباید این خشونت را تنها مختص 
گروه های ســازمان یافته تروریســتی اي 
مانند طالبان و داعش دانســت. اگرچه 
این دو گروه وحشــیانه ترین و بزرگ ترین 
اقدامات تروریستی علیه مسلمانان را در 
دهه های اخیر سازماندهی کرده اند، اما 
در برخی کشورهای مسلمان نیز نبودن 
رواداری به اشکال مختلف آن نسبت به 
دیگر مذاهب مســلمان دیده می شود. 
ازهمین رو شــاید هدف اول و فوری این 
باشــد که این ســازمان های تروریستی 
از بین بروند، امــا این هدف بدون آنکه 
حکومت در این کشــورها امکان رشــد 
گروه هــای تروریســتی را به طور کامل 
ســلب کند، ناقص اســت. دراین میان 
است  کشــورهایی  ازجمله  افغانستان 
که نیاز به اقدامات فــوری دارد چراکه 
فضــای این کشــور بــه دلیــل دهه ها 
بی ثباتی و محرومیت به محلی مناسب 
بــرای رشــد افراط گرایان تبدیل شــده 
است. ازاین رو حضور گروه های افراطی 
نظیر داعش در منطقــه جای تعجب 
ندارد. در ســطح گســترده تر نیاز است 
که حکومت وهابی عربستان سعودی 
جنــگ ایدئولوژیــک خود را بــه پایان 
برساند. چراکه این جنگ باعث درگیری 
فرقه ای در ســایر کشورها خواهد شد و 
حمایت هر یک از دو کشور از کشورهای 
دیگــر نیز این تنــش را افزایش خواهد 
داد. بنابرایــن اگرچــه نباید نقش غرب 
در کشــورهای منطقه و ادامه تنش ها 
در ایــن کشــورها را نادیــده گرفت، اما 
خود کشورهای اســلامی نیز می توانند 
برای حل مشکلاتشان پا پیش بگذارند. 
آنچه در اینجا مهم است، دیگر مسئله 
سیاست هاســت. به همین دلیــل برای 
شعله های  همیشــگی  خاموش کردن 
خشــونت در منطقه که شدیدترین نوع 
آنهــا در خشــونت های ســازمان یافته 
داعــش علیه دیگر مســلمانان نمایان  
شــده، لازم اســت سیاســت های کل 
کشــورهای منطقــه مــورد بازبینی و 

اصلاح قرار گیرند. 

زاویه دید

به دنبال یک مقصر

روز حادثــه هواداران جنبش روشــنایی بــرای دومین بار پس از 
اعلامیه هفتم اردیبهشــت کابینه دولت افغانســتان مبنی  بر انتقال 
خط برق وارداتی ترکمنســتان از مسیر ســالنگ، دست به تظاهرات 
گســترده زدند. این جنبش خواهان انتقال خط وارداتی ترکمنستان 
از مســیر ولایت بامیــان اســت.  در تظاهرات روز شــنبه هواداران 
«جنبش روشــنایی» در شهر کابل و  هزاران نفر از شهروندان مناطق 
مرکزی کشور شرکت داشتند. تظاهر کنندگان اعتراض های خود را با 
سر دادن شــعارهای ضد تبعیض و تأکید بر انتقال خط برق پنج صد 
ترکمنســتان از مســیر بامیان، آغاز کرده و می خواســتند در نزدیکی 
ارگ ریاســت جمهوری رفته و دســت به تحصن بزنند؛ اما در میدان 
«دهمزنــگ» که حالا دولت تصمیــم گرفته نام آن را به «شــهدا» 
تغییر دهد، با موانع امنیتی مواجه شده و در همان جا توقف کردند.  
هم زمان با ادامه  اعتراض هواداران جنبش روشــنایی و برپایی چادر 
تحصن، حوالی ساعت ســه بعد از ظهر انفجاری در میان معترضان 
رخ داد. منابع امنیتی گفته اند ســه انتحارکننده قصد داشــتند مواد 
انفجاری جاسازی شــده در بدن شــان را در میان معترضان منفجر 
کنند و دو نفر از این انتحارکنندگان موفق شــده و فرد ســوم آنها به 
وســیله نیروهای پلیس شناســایی و قبل از انتحار به قتل رسیدند. 
وزارت کشــور افغانســتان در اعلامیه ای دراین بــاره گفت: «باوجود 
اینکــه نیروهای امنیتی کشــور بــرای تأمین امنیــت تظاهر کنندگان 
تلاش هــای زیادی را به خــرج دادند؛ اما با آن هم تروریســت ها و 
دشــمنان قســم خورده مردم افغانســتان یک  بار دیگر با استفاده از 
فرصت دســت به جنایت نابخشــودنی زده و مردم بی گناه ما را به 
خاک و خون کشــاندند».  براســاس گزارش ها این حمله توسط سه 
نفــر انتحارکننده صورت گرفته که فرد اول دســت بــه انتحار زده، 
دومی انتحار ناقص کرده و تروریســت سومی بر اثر شلیک نیروهای 
امنیتی از بین برده شــده است. همچنین شاهدان عینی رویداد که با 
رســانه ها صحبت می کنند می گویند یک انتحارکننده که لباس زنانه 
به تن داشــته، خود را به جمع معترضان رســانده و مواد انفجاری 
جاسازی شــده در بدن خود را منفجر کرده اســت. یکی از شاهدان 
عینــی دیگر گفت که ایــن انتحارکننده از میان دیگر کســانی که از 
کنار معترضان عبور می کردند، به جمع هواداران جنبش روشــنایی 
پیوســت.  بنابر گزارش ها نیروهای امنیتی تدابیر جدی امنیتی برای 
تأمیــن امنیــت تظاهرات کننــدگان در نظر گرفته بودنــد و برخی از 
جاده های منتهی به مســیر تظاهرات را با گذاشــتن کانتینر مسدود 
کــرده بودند. به دلیل مســدودبودن  جاده هــا آمبولانس ها دیرتر به 
محل رویداد رســیدند و بیشتر قربانیان توسط «رنجر»های پلیس به 

بیمارستان نزدیک به محل رویداد منتقل شدند. 
روز غم

اشــرف غنی در واکنش به این حمله، روز یکشــنبه را روز «ماتم 
ملــی» اعلام کــرد و گفت وی انتقــام خون قربانیان ایــن رویداد را 
می گیرد. اشرف غنی در یک بیانیه تلویزیونی در جمعی از مقام های 
ارشد حکومت گفت: «من امروز مثل والدین شهدا داغدارم و شریک 
درد و غــم هر خانواده ای که امروز عزیزان خود را از دســت داده و 
زخمی شــده اند هستم. من به نمایندگی از ملت یکشنبه را روز ماتم 
ملی اعلام می دارم و از مســاجد و تکایا می خواهم به این منظور به 
روح شهدا اتحاف دعا کنند. به علاوه به تمام نهادهای صحی کشور 
هدایت دادم در مداوای زخمی ها از تمامی امکانات دولتی استفاده 
کنند و برای تکریم شهدا و رسیدگی به خانواده هایشان به مسئولان 

وظیفه دادم اقدامات عاجل کنند». 
عبــداالله عبداالله، رئیــس اجرائی کشــور، حمله تروریســتی در 
میــان هواداران جنبش روشــنایی را به شــدت محکــوم کرده و در 
بیانیه ای گفته است این حملات کار «دشمنان سوگندخورده» مردم 
افغانستان بوده است. عبداالله برگزاری اعتراض های مسالمت آمیز را 
حق تمام شــهروندان توصیف کرد و گفت حکومت مسئولیت دارد 
امنیت معترضان را تأمین کند. رئیس اجرائی کشــور می گوید که او 
به نیروهای امنیتی دســتور داده با «تمــام توان» عاملان این رویداد 

تروریستی را شناسایی کنند و آنها را تحت پیگرد قرار دهند. 
جنایت جنگی

سیما سمر، رئیس کمیســیون مستقل حقوق  بشر افغانستان که 
روز یکشنبه (سوم مرداد)، در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد، 
گفت دولت افغانستان برای تطبیق عدالت درباره کشتار غیرنظامیان 
در حادثه روز شــنبه، می تواند از مکانیسم های بین المللی استفاده 
کند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق  بشر با محکوم  کردن این کشتار 
گفت: «کشــتار و قتل  عام مردم در حادثه روز شــنبه براساس ماده 
هشــتم دادگاه جزایــی بین المللــی یا آی سی ســی، جنایت جنگی 
محســوب می شــود و باید مورد پیگرد عدلی قرار گیرد». وی افزود: 
«حکومت افغانســتان قبلا بــه دادگاه جزایی بین المللی پیوســته 
و می توانــد بــرای تطبیق عدالــت در این قضیه از مکانیســم های 
بین المللــی اســتفاده کند. می توانــد از دادگاه جزایــی بین  المللی 
اســتفاده کرده و کســانی را که مرتکب این گونه جنایات می شــوند، 
مورد پیگرد عدلی قرار دهد و برای قربانیان، عدالت را تأمین کند». 

هرکسی که روی صفحه تلویزیون های افغانستان ظاهر می شود، 
فــرد یا گروه خاصــی را مقصر ایــن حادثه می داند. نماینده شــهر 
کابل در مجلس این کشــور که با یکی از شــبکه ها صحبت می کرد، 
گفت: «مردم شــهر کابل چــه گناهی کردند که هر روز باید شــاهد 
چنین اتفاقاتی باشــند. امروز پســر من به مکتب نرفت و مثل همه 
شــهروندان کابل امروز ما هم آسیب دیدیم». وی مقصر اصلی این 
حادثــه را رهبران این جنبش می داند و می گوید رهبران این جنبش 
مقصر اصلــی این حادثه هســتند و خود آنها بــه قوم گرایی دامن 
می زنند. وی با انتقاد از برخی نمایندگان که رهبری این جنبش را بر 
عهده دارند گفت: «اینها این همه پول را از کجا می آورند که  هزاران 
نفر را در خیابان ها چاشت می دهند، من هم نماینده هستم و همان 
حقوقی را می گیریم که آقایان می گیرنــد ولی نمی توانم پنج نفر را 
نان دهم». وی خطاب به اعضای این جنبش هم گفت: «این رهبران 
شــما دنبال تبلیغ خود هســتند و اگر همین فردا بــه آنها وزارت یا 
صدارتی داده شود، شما را فراموش خواهند کرد». کنار نماینده کابل 
اما یکی از رهبران این جنبش نشســته بود و دولت را متهم کم کاری 
در تأمین امنیت تجمع می دانســت؛ مانند رئیس سابق امنیت ملی 
که صحبت هایش شــبکه های اجتماعی را پر کرده است. وی گفت 
مســئول اصلی این رویداد دولت افغانســتان اســت و باید پاسخ گو 
باشد. یک کمیســیون برای بررسی این رویداد تشکیل شده است اما 
بــه هر ترتیب اگر دولت مقصر باشــد یا رهبــران جنبش یا هرکس 
دیگری، آن ۸۰نفری که بیشــتر هم دانشــجو بودند، دیگر روشنایی 

شادی به خانه شان برنخواهد گشت.
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صدایش از پشــت تلفن می لرزد و معلوم اســت هنوز در شوک رویداد 
اســت. نامش «فاطمه فیضی» اســت؛ خبرنگاری که شــاهد عینی انفجار 
انتحاری کابل بوده. می گوید با محل انفجار فقط چند ثانیه فاصله داشــته، 
تأکید می کنــد خیلی نزدیک بود: «وقتی انفجار اول اتفاق افتاد؛ گوش هایم 
کاملا قفل شــد، دیدم مردم فرار می کردند، حــس می کردم جایی در حال 
فیلم دیدن هستم. نمی توانستم خودم را تکان دهم که انفجار دوم رخ داد، 
به اندازه ای شوکه شــده بودم که حتی صدای انفجار دوم را نشنیدم. فقط 
دیــدم که از یک جایی از بدنم خون می آید و از دســتانم می چکد که بعدا 
متوجه شدم از بینی ام خون می آید».  روایتی که از وضعیت مردم در لحظه 
حادثه دارد دردناک اســت. می گوید: «خیلــی از مردم را دیدم که تکه های 
بدن شــان این طرف و آن طرف افتاده بود». وقتی انفجار اتفاق افتاد، همه 
فــرار کردند حتی پلیس: «همه مردم داشــتند فــرار می کردند و به نحوی 
ســعی می کردند خود را از منطقه دور کنند. پلیس شلیک هوایی می کرد. 
به ســمت مردم هم شــلیک می کرد. مردم می کوشــیدند خود را از محل 
حادثه دور کنند، ولــی وقتی می دیدند افرادی روی زمیــن افتاده اند، دیگر 
ترس شان می ریخت و دوباره برمی گشتند و تلاش می  کردند زخمی ها را در 
ماشین هایی که آنجا بود، سوار کنند تا به شفاخانه (بیمارستان) انتقال داده 

شوند، حتی گوشت آدم ها را با دست شان جمع می کردند». 
پلیس هایی که به مردم شلیک می کردند 

از او می پرســم آیا خودش دیده است که پلیس به سمت مردم شلیک 
کرده، می گوید: «بله من خودم دیدم که پلیس داشت به طرف مردم شلیک 
می کرد. از این طرف خیابان تا آن طرف خیابان با آن فاصله داشــتم؛ دیدم 
پلیس به سمت مردم شلیک می کرد. حتی آقایی رفت طرف پلیس و گفت 
لطفا طرف ما شــلیک نکن. این  همه آدم در انتحار کشته شده،  تو دیگر ما را 
نکش. همان جا چند نفر از مردم ســمت پلیــس رفتند تا نگذارند به طرف 
مردم شلیک کند. پلیس ها به شدت شلیک می کردند». این موضوع را یکی 
دیگر از شــاهدان هم تأیید می کند. پلیس شــهر کابل شماری از جاده های 
منتهی به محل تجمع را با کانتینر بســته بــود و باعث دیرآمدن آمبولانس 
شــد؛ فاطمه دراین باره می گوید: « می توانــم بگویم بعد از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه، 
صدای هیچ آمبولانسی به گوش نمی رسید؛ با وجود اینکه مردم خیلی داد و 
فریاد می کردند. همه کوشــش می کردند جنازه ها را خودشان انتقال دهند. 
حتی چند نفر نیستند؛ نه جنازه  ای از آنها داریم و نه اثری از آنها وجود دارد. 
تا نیم ساعت حتی آمبولانسی نزدیک محل نبود». وی می افزاید: «فقط چند 

رنجر محدود پلیس بــود که دقیقا نمی دانم چند تا بودند. پلیس هایی هم 
بودند که حتی از منطقه فرار کردند و بعد از اینکه دیدند مردم برگشــته  اند، 
آنها هم برگشــتند. مــردم از کوچه و پس کوچه تــلاش می کردند جنازه ها 
را انتقــال دهند. پلیس با مردم همکاری نمی کرد و بیشــتر مردم بودند که 
می کوشــیدند خودشــان اوضاع را کنترل کنند». در انتهای گفت وگو، وقتی 
از دو همــکار خبرنگارش می گوید، بغضش می ترکد و می گوید فقط از یک 
منطقه، «جاغوری»، ۴۷ نفر کشــته شــده  اند: «من فقــط می خواهم این را 
بگویم که دولت افغانســتان مقصر اســت. درواقع به عنوان یک شهروند، 
کسی که واقعا دو شب که از حادثه می گذرد؛ نخوابیده ام. از وقتی حادثه را 
دیده  ام دیگر نمی توانم شب بخوابم. شب وقتی چشمانم را می بندم، حس 
می کنم کسانی در گوشــم می گویند ما عدالت می خواهیم. آرامش خود را 
کاملا از دســت داده ام. من می خواهم این را به دولت افغانستان بگویم که 
نه تنهــا این اتفاق روحیه مــن را تضعیف نکرده، بلکه به من روحیه و قوت 
بیشــتر داده. من بیشتر مبارزه خواهم کرد. برای من این انگیزه خلق شد که 
ندای من حق اســت؛ اگر حق نبود من شاهد کشته شدن ۵۰، ۶۰  نفر از یک 
ولایت نبودم. ۴۷ جنازه تنها از منطقه، جاغوری، هســتند. تحمل کردن این 
برای من خیلی سخت است. من حتی نمی توانم تصور کنم ۴۷ جنازه را در 

یک منطقه چگونه به خانواده های شان تحویل می دهند». 
در جاده ای که انتحاری آمد، سربازی ندیدم 

نامش رحمان اســت می گویــد: «انفجار کــه اتفاق افتاد مــن در حدود 
۲۰۰ متری محل بودم. ما گرســنه شده بودیم، برای نان خوردن کمی دور شده 
بودیم که انفجار شــد. انفجــار اولی رخ داد و به دنبــال آن دو انفجار دیگر. 
بعــد از اینکه انفجار اول رخ داد، صدای شــلیک گلوله نیــز می آمد. یکی از 
انتحاری ها هم نتوانســت به صورت کامل خود را منفجر کند. صدای شلیک 
گلوله شــاید به خاطر این بود که می خواستند انتحاری ها را از پا درآورند. یک 
نفری که آنجا بود گفت من با چشم سر خود دیدم که پلیس شلیک کرد و یک 
نفر افتاد». درباره امنیت تأمین شــده از ســوی پلیس نیز می گوید: «کنار سرک 
(خیابان) سینما پامیر یک جاده بود که از سوی پلیس مسدود شده بود. پلیس 
ضد شــورش خیلی بود. یکی از پلیس ها در سایه نشسته بود که فرمانده اش 
به او گفت بیایید اینجا در صف بایســتید تا عکس شــما خوب و مقبول بیاید. 
در جاده دارلمان که انتحاری از آن جهت آمد، من اصلا هیچ پلیســی ندیدم. 
امنیت آنجا را نگرفته بودند که هرکسی می توانست عبور کند». می گوید بیشتر 

کشته شده ها دانشجو بوده اند و یکی از دوستانش نیز جز کشته هاست. 

بی خیمه ماندیم 
«حدود ۱۰ متر با محل انفجار فاصله داشتم. انفجار اول که اتفاق افتاد 
همه می  گفتنــد بخوابید. مردم آمده بودند کمک کننــد که انفجار بعدی 
رخ داد». خــود را «مبــارک جعفری» معرفی می کنــد و می گوید: «قرار بر 
این شــد که ما خیمه بزنیم، چون دولت به خواســت مــا توجه نکرد، باید 
برای شــب خیمه می زدیم و فکری می کردیم. گــزارش آمد که در یکی از 
مناطــق دولت جلوی خیمه را گرفته و باید چند نفر می رفتند تا از پلیس ها 
بخواهنــد تا خیمه را رها کنند. وقتی ماشــین ها به آن طرف حرکت کردند، 
انفجار صورت گرفت. موقع انفجار نیروی پلیس حضور نداشت. کار دولت 
اســت. پلیس هایی هم که بودند فــرار کردند و اصلا به فکر مردم نبودند». 
ادامــه می دهد: «همه فریاد می زدند از زمین بلند نشــوید بعد از چند ثانیه 
انفجار ســوم هم صورت گرفت که پشت این انفجار فیر (شلیک) به شدت 
جریان پیدا کرد. مردم بیشــتر از انتحاری وحشت زده شدند. فکر می کردند 
کــه طالبان در ســاختمان هایی در چوک (میدان) دهمزنگ جابه جا شــده 
به مردم شــلیک می کند. آن  موقع بود که من دســت به فــرار زدم. طرف 
باغ وحش فرار کردم، ولی آن طرف کانتینر گذاشــته بودند. خیلی ترســیده 
بودم. فکر می کردم محاصره شــدیم. وقتی طرف چــوک دهمزنگ دوباره 
آمدم، دیدم شهدا را کسی بلند نمی کند. هیج وسیله  ای نبود. طول کشید تا 

آمبولانس ها آمدند، همه وحشت بود». 
بار ملامت

حمید فرهادی، سردبیر یک هفته نامه خصوصی در هرات هم می گوید: 
«یــک روز پس از فاجعه دهمزنگ و به خاک و خون افتادن ده ها شــهروند 
کابل، درحالی که مردم انتظار داشــتند عاملان واقعی این حادثه شناسایی 
شــوند و مورد پیگرد قرار بگیرند، دولت افغانســتان در تلاش اســت عامل 
و مســبب این رویداد را رهبران جنبش روشــنایی عنوان کند که چرا مردم 
را به خیابان کشــیدند تا کشــته شــوند!» وی افزود: «دولت به جای اینکه 
کم کاری هــای فرماندهی پلیس کابــل، کم کاری ریاســت عمومی امنیت 
افغانســتان و ضعف مدیریــت نهادهای امنیتــی را به باد انتقــاد بگیرد؛ 
می خواهد بار ملامت را بر دوش رهبران جنبش روشنایی بیندازد و خودش 
از ایــن فاجعه به نوعی شــانه خالی کند». وی با اشــاره بــه فعالیت های 
مدنی گفت: «از ســویی هم، اعتراض های مدنی حق شهروندان افغانستان 
و هرکشــور دیگری اســت و در این هیچ شــکی نیســت کــه تأمین امنیت 

اعتراض کنندگان نیز از وظیفه های دولت به شمار می آید». 

پاره های تن علی پیش کی است؟ 
از علی، رفیقم

هیچ جنازه ای نمانده
چه چیزی از او را ببریم و به خاک بسپاریم؟ 

او تابوتی ندارد
من تابوت او را می پالم. 

گورستان او کجا خواهد بود؟ 
تکه های گوشت را

هرکس به نام تکه های عزیزان خود، با خود برده اند
پاره های تن او پیش کی است؟ 

لطفا بیاورید
ما هم می خواهیم نشانی از او داشته باشیم

روی شانه های کی گریه کنم؟ 
- کاوه احمدزاده

باور دارم که شــما هم حتما این متــن را خوانده اید و اگر حتی ندانید 
این جملات شــعر نیســتند، باز هم با کلمه کلمه اش اشــک می ریزید. در 
زبان ما «پالیدن» یک جســت وجوی همه گرد و همه جاگرد است؛ درست 
همــان کاری که ما در آن روز خاص کردیم. بعــد از خوابیدن غبار و گرد 
انفجار، هرکدام از ما که به هوش بودیم، به دنبال تکه ای از تن عزیزانمان، 
خیابان ها را پالیدیم، اما چیزی نیافتیم. نبودن دوســتانمان را حالا چطور 

به خودمان تســلیت بگوییم وقتی که قوتِ انفجار به حدی بوده که ردی 
از جنازه نیســت؟  تابوت های خالی را روی دوش بگذاریم و از این ســوی 
شهر به سمت گورستان برویم؟ ما که برای یک مطالبه مدنی آمده بودیم، 
حالا با کدام رفیقمان بــه حوالی برمی گردیم؟ مگر آن حوالی برق دارد؟ 
اصلا مهم است؟ جنبش روشــنایی برای همین بود که عدالت معنا پیدا 
کنــد، ظهور کند و بمانــد، اما آنهایی که دم از عدالــت می زدند، مردم را 
عزادار کردند، تنها کردند، بی یار و یاور به حوالی برگرداندند، ظلمی از این 

کلان تر؟ داغی از این سوزنده تر؟ 
حالا ما هم مثل شــما ایرانی ها که در بســیاری از شــهرهایتان چوکی 
(چهارراهی) به اســم «شــهدا» دارید، در کابل چنین جایی داریم. از روز 
انفجار آن بمب، دیگر چهــارراه دهمزنگ، دهمزنگ معنا نمی دهد، اینجا 
چهارراه خون است، چوک شــهدا. ولی ما نیامده بودیم که شهید بدهیم، 
ما آمده بودیم که بگوییم می توانیم بیاییم. می توانیم مسائلمان را از خرد 
تا کلان، در همین جا و براســاس حقوق قانونی و شهروندی مان حل کنیم، 
دولت هم گوش می داد، اگر این صدای وحشــتناک انفجار، مانع نمی شد، 
ســد نمی شد، سد ســاختند که صدای بحق ما به گوش دولت نرسد، سد 
ســاختند و ماهیــان را به دام مــرگ انداختند تا این صدا خاموش شــود، 
اما نمی دانســتند که جنبش روشنایی، خاموش شــدنی نیست، گداخته تر 
می شــود، از آه مادرانی که دیگر فرزنــدی ندارند، از آه فرزندانی که یتیم و 
بیچاره شــده اند.  چوک دهمزنگ آن روز غلغله بود، سراسر مردم، مردمی 

که اجازه نیافتند از مســیرهای مختلف به ســمت کاخ بروند، راهی اینجا 
شــدند، چه کســی گمان برده بود که قرار اســت ســه بمب اینجا منفجر 
شــود؟ شــعار می دادیم: «ارگ، ارگ عدالت»، شــعار می دادیم: «اشرف 
غنی، عبداالله، برگردان حق ما»، شــعار می دادیم: «تبعیض سیستماتیک، 
آینده میشه تاریک»، اما این اعتراض، اعتراض داخلی مان بود، اعتراض ما 
برای ســاختن ما. دشمن کینه جو حق نداشت دخالت کند، موضوع آن قدر 
داخلی بود که کســی حق نداشــت این اعتراض را به خاک و خون بکشد. 
آنهــا غیظ کردند از این جماعــت، از دیدن این همه آدم کــه آمده بودند، 
دشمن همین است دیگر، تاب اتحاد ما را ندارد و هرجا که باشد، می خواهد 
چاقوی خیانتش را در پشت ما فرو کند.  حالا بیمارستان ها شلوغ است؛ از 
ابن ســینا گرفته تا امنیت ملی و سردار داوودخان. قبرستان ها شلوغ است، 
همه شهر شلوغ است اما شــلوغی ماتم زده. باورش سخت است که این 
چنین خون علی ها، نهال صبر مردم را آبیاری می کند، اما این اتفاق افتاده. 
خیلی هــا از آن مجمعی کــه آن روز با ما آمدند بــه دهمزنگ، حالا دیگر 
نیستند، اما خیلِ ما خیل تر شده. آن موقع روشنایی می خواستیم، حالا کوره 
آتشــیم، حالا می دانیم که باید برگردیم به خانه و درس بخوانیم، برگردیم 
به ســر کارها و کار کنیم، برویم و کتــاب بخوانیم، تا باز روز گردهمایی فرا 
برسد و این بار اگر از خانه بیرون بیاییم، دیگر یکان دوکان نیستیم؛  هزارگانیم، 

 هزاران  هزارگان. ما در دهمزنگ، اتحاد را پالیدیم و یافتیم. 
*فعال اجتماعی و روزنامه نگار افغانستانی

شاهدان عینی حادثه کابل در گفت وگو  با «شرق»: 

مثل یک فیلم بود

اخترمحمد ماکویى

نظیر مودت*
جنبش روشنایى، خاموش شدنى نیست


